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سیماى یک مرد خشمگین

چرچیل؛ مایه مباهات یا دیکتاتور ؟

وینســتون چرچیل از رهبران برجســته سیاســی جهان و یکی از رهبران مهم قرن بیســتم اســت. 
چرچیل فردی شــوخ  طبع، مردی با تناقضات متعدد، شجاع و یکی از پیشگامان موضوعات بهداشتی، 
آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی کشورش شناخته می شود. او در ۳۰ نوامبر ۱۸۷۴ در لندن به  دنیا آمد.

روزنامه نگاری که نخست وزیر شد
چرچیل در ســال ۱۸۹۳ وارد ارتش بریتانیا شــد، اما در ۱۸۹۹ ارتش را به قصد انجام فعالیت های 
سیاســی ترک کرد؛ بااین حال قبل از آن به عنوان روزنامه نگار به آفریقای جنوبی - که در آن «جنگ دوم 
بوئر» در جریان بود – رفت و در آنجا به اســارت در آمد، اما موفق به فرار شــد. فرار چرچیل به گونه ای 
باورنکردنی بزرگ نمایی شد. او از این موفقیت استفاده کرد و با شرکت در انتخابات از حزب محافظه کار 
موفق به ورود به پارلمان شــد. در ۱۹۰۰ از ســوی حــزب محافظه کار نامــزد نمایندگی مجلس عوام 
انگلستان شد، ولی در مدت نمایندگی پارلمان با محافظه کاران بر سر مسائل اقتصادی اختلاف پیدا کرد 
و در ۱۹۰۴ به حزب لیبرال پیوســت. از سال ۱۹۲۲ عضو حزب لیبرال و چندین دوره نماینده پارلمان بود. 
در ۱۹۱۰ وزیر کشــور شــد. از ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۵ لرد اول نیروی دریایی بود و در تجهیز و تدارک نیروی دریایی 
انگلیس در آستانه جنگ جهانی اول نقش مهمی ایفا کرد. پس از یک سال خدمت در ارتش و شرکت 
در عملیات جنگی، دوباره به خدمات دولتی فراخوانده شد و در اواخر جنگ جهانی اول به مقام وزارت 
تدارکات رســید. پس از پایان جنــگ، به وزارت جنگ و نیروی هوایی منصوب شــد. در انتخابات هفتم 
نوامبر سال ۱۹۲۴ به   سمت وزارت دارایی انگلیس در دولت «بالدوین» منصوب شد. در ۱۹۲۵ به حزب 
محافظه کار برگشــت و تا ۱۹۶۴ همواره در فهرست نامزدهای حزب محافظه کار به نمایندگی مجلس 

عوام انتخاب می شد.
خاک ایران سد راه آلمان ها

در ۱۰ مــاه می  ۱۹۴۰، هم زمان بــا حمله آلمان به باختر اروپا، مأموریت تشــکیل کابینه به چرچیل 
ســپرده شد. در بهار ســال ۱۹۴۱، با جعل خبر آمادگی شوروی برای حمله به آلمان که از سوی سازمان 
اطلاعــات انگلیس صورت گرفت و آمریکایی ها آن را در اختیار آلمان قــرار دادند، آلمان را به جنگ با 
شــوروی ترغیب کرد. پس از حمله آلمان به روسیه، در یک نطق رادیویی از روسیه حمایت و آمریکا را 
به ورود به جنگ با آلمان ترغیب  کرد. در ماه های اولیه جنگ که احتمال شکست انگلیس و متحدانش 
مقابل آلمان زیاد شده بود، تصمیمی از سوی سران متفقین گرفته شد و آن استفاده از خاک ایران جهت 
جلوگیری از نفوذ آلمان به خاورمیانه و امداد رسانی به شوروی برای دفاع در برابر حملات آلمانی ها بود. 
این در حالی بود که ایران اعلام بی طرفی کرده و ارتش رضاشــاه در عرض چندین ساعت از سوی قوای 
انگلیسی و شوروی از جنوب، غرب و شمال محاصره شد. در تمام مدت جنگ، همه تلاش خود را به کار 
برد تا گشودن جبهه دوم در باختر اروپا را هر چه بیشتر به تأخیر اندازد. هدف او از این طرح، دادن اجازه 
کافی به ماشین جنگی آلمان برای تخریب هر چه بیشتر زیر ساخت های شوروی بود که این طرح نیز با 
موفقیت انجام شد. در جنگ جهانی دوم، چرچیل موفق به جلب نظر آمریکا علیه آلمان شد و توانست 
با دشــمن دیرینه کشورش، استالین، علیه آلمان هیتلری متحد شود. پس از تسلیم آلمان در هشتم می  
۱۹۴۵ که موجب ریختن مردم به خیابان ها و جشــن همگانی شــد، گفته بود به نظر من تهدید شوروی  
جای آلمان نازی را گرفته است. چرچیل یکی از شرکت کنندگان اجلاس سران انگلیس، شوروی و آمریکا 

در ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳ (۶ تا ۹ آذر ۱۳۲۲) در تهران بود.
استعفا

در ۲۳ می  ۱۹۴۵، یعنی تنها ۱۵ روز پس از تسلیم آلمان، چرچیل ناچار به استعفا شد. دلیل این مسئله 
این بود که مردم می خواستند به کسی رأی دهند که اداره امور صلح را بر عهده داشته باشد. در سومین 
کنفرانــس متفقین، حزب چرچیل رأی لازم را نیــاورد و جای خود را به رهبر حزب کارگر داد. چرچیل بار 
دیگر در ۱۳۳۰/۱۹۵۱ و به  دنبال ملی شــدن صنعت نفت در ایران، به  نخســت وزیری رســید. مصدق، در 
سمت نخست وزیری، به  عهد خود وفا کرد و شرکت نفت انگلیس و ایران را که سودآورترین بنگاه تجاری 
بریتانیا در جهان به  شــمار می آمد، ملی کرد. بریتانیا از این اقدام برآشــفت و مصدق را به سرقت اموال 
خود متهم کرد! آنها ابتدا از دیوان عالی بین المللی و سازمان ملل، مجازات او را خواستار شدند و سپس 

کشتی های جنگی خود را به خلیج فارس گسیل داشتند و سرانجام تحریم ایران را اعمال کردند.
علیه مصدق

چرچیل، مصدق را بیمار روانی سالخورده ای می دانست که درصدد از بین بردن کشور خود و تحویل 
آن به کمونیست هاســت. شــوری که مصدق در مصر برانگیخت، به چرچیل ثابت کرد او نه فقط یک 
خطر برای منافع نفتی بریتانیا، بلکه نمادی غیرقابل تحمل از احساسات ضد انگلیسی در سراسر جهان 
به  شــمار می رود. چرچیل در این سمت به کمک آمریکا طرح سرنگونی دولت دکتر مصدق و کودتای 

۲۸ مراد ۱۳۳۲ را به اجرا گذاشت.
برنده نوبل ادبیات

او جایزه نوبل ادبیات در ســال ۱۹۵۳ را به خاطر نوشــته هایش دریافت کرد. خاطرات زمان جنگ او 
یکی از مهم ترین اســناد تاریخی است که ارزش ادبی نیز دارد. این کتاب در ۱۹۵۳ جایزه نوبل گرفت. از 
چرچیل کتاب هایی همچون «سفر آفریقای من، آزادی بحران جهان، قدم به قدم، جنگ رودخانه، تاریخ 
مردم انگلیسی زبان، معاصران بزرگ، جنگ جهانی دوم، پیروزی و تراژدی و مجموعه سخنرانی ها» باقی 
مانده اســت. چرچیل را باید از معماران اصلی سیاست بین المللی انگلستان در یک قرن اخیر دانست. 
سیاســت مدار و نویســنده بریتانیایی در رأی گیری نوامبر ۲۰۰۲ شبکه بی بی سی، از سوی مردم کشورش 
به عنوان «بزرگ ترین بریتانیایی تمام تاریخ» برگزیده شد که در حساس ترین برهه تاریخ، فرماندهی بریتانیا 
در جنــگ دوم جهانــی را بر عهده گرفت. زمانی که از مردم بریتانیا خواســته شــد چرچیل را در یک یا 
دو کلمــه توصیف کنند، از او به عنوان «تاریخ ســاز»، «با نمک»، «جنگ طلب»، «ســگ نگهبان بریتانیا»، 
«انگلیســی تمام عیــار»، «مایه قدرتمندی بریتانیــا» و «نابغه» نام بردند و مخالفان نیــز از او با کلمات 
«پست فطرت»، «چاق و خپل»، «دیکتاتور» و «فاسد» یاد کردند. چرپیل در میان عامه مردم مظهر زیرکی 
و نیرنگ است. زیرکی و ترفندهای سیاسی او باعث شده تا در ایران نیز به  چنین افرادی «چرچیل» گفته 

شود. چرچیل در ۲۴ ژانویه ۱۹۶۵ (چهارم بهمن ۱۳۴۳) در ۹۱ سالگی درگذشت.

در روزهــای اخیر نگارنده توفیق زیارت عتبات عالیات 
در عراق را یافت و این زیارت در میانه توفان های پی درپی 
گردو خاک انجام شــد. منطقه فرات میانه یکی از مناطق 
مهم خشک ســالی در عراق واقع اســت. درصد منطقه 
بدون خشک ســالی از ۸ درصد (در سال ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰) 
تا ۱۷ درصد (در ســال ۲۰۱۸) متغیــر بود. محدوده های 
خشک سالی شــدید و بسیار شدید نســبت بیشتری را در 
منطقه یافته اســت. خشــکیدگی در منطقــه به ویژه در 
قســمت های جنوبی و غــرب کربلا در ســال های اخیر 
گســترده بوده اســت. دلیل خشک ســالی به ویژه در این 
قسمت ها به دلیل ترکیب زمین شناختی خاک های منطقه 
است که شامل خاک های شنی اســت که به طور مداوم 

در معرض فرســایش باد قرار می گیرند. علاوه  
بر این، تخلخل بالای این خاک ها بر محدودیت 
نگهداری آب به ویژه آب بارندگی اثر نامطلوبی 
دارد. میلیون ها مسلمان شیعه با گرمای شدید، 
توفان های شن و وضعیت امنیتی نامطمئن، در 
ایام محرم و به ویــژه اربعین در یک مکان گرد 
هم می آیند و مسافتی ۸۵کیلومتری را به ویژه 
در سال های اخیر بین نجف و کربلا با پای پیاده 
می  پیمایند. حال به نظر می رســد که مســئله 
توفان گردوغبار به چالش های شــیعیان برای 
زیــارت مرقدهای مطهر امــام علی(ع) و امام 
حســین(ع) و حضرت ابوالفضل (س) افزوده 

اســت. در طول مســیر نجف تا کربلا، غرفه هایی توسط 
ســاکنان محلی، مؤسسات خیریه، مســاجد و گروه های 
کمک رســان خارجی بــه عنوان «موکب» بر پا شــده که 
معمولا در طول سال از آن اســتفاده چندانی نمی شود، 
ولی در حدود ســه هفته از حــدود ۱۰ روز قبل تا ۱۰ روز 
بعد از اربعین حســینی، فعال می شوند تا به زائران امام 
حســین(ع) خدمت رسانی کنند. روزها بسیار گرم است و 
به ویژه در سال جاری با کاهش دید بر اثر ابرهای گردوغبار 
و توفان خاک پروازهــای ایرانی به مقصد بغداد و نجف 
متوقف شــده یا به تعویق می افتد. این تعویق پروازها از 
چالش های دائمی مســئولان فــرودگاه بین المللی امام 
خمینی (ره) اســت که بخشــی از آن را نگارنــده در روز 
۱۴۰۱/۲/۲۷ در ســالن فــرودگاه به دلیل ناراضی شــدن 
مسافرانی که پروازشان لغو شده بود، شاهد بود. مقامات 
فرودگاه های نجف و بغداد نیز تمامی پروازها را به دلیل 
گردوغبار ناشــی از توفان شــن به تنــاوب لغو می کنند. 
گزارش هایی وجود دارد که بیش از هزار نفر بر اثر توفان 
گردوغبار که هفتمین توفان در حدود یک ماه گذشــته در 

عراق اســت، جان باخته اند. گردوغبار استان های مرکزی 
بغــداد و الانبار، کرکــوک، نجف، کربــلا و صلاح الدین را 
در هفته پایانی اردیبهشــت ۱۴۰۱ فراگرفت. ســاکنان این 
استان ها در مرکز و جنوب عراق با لایه های غلیظی از غبار 
نارنجی که خانه هایشــان را می پوشــاند، مواجه هستند. 
در اســتان الانبار، در غرب عراق در مرز با ســوریه، حدود 
۷۰۰ مورد خفگی ثبت شــد. در نجــف، طبق اعلام اداره 
بهداشــت اســتان، بیش از ۱۰۰ مورد خفگی بر اثر توفان 
گردوغبار ثبت شده است، علاوه بر آن ۳۳۲ مورد خفگی 
در صلاح الدیــن و ۱۰۰ مورد نیز در دیوانیه گزارش شــد. 
توفان های گردوغبار در دو ماه اخیر به شکل بی سابقه ای 
در عراق تکرار شــده اســت و کارشناســان آن را ناشی از 
تغییرات اقلیمی، کمبود بــاران و بیابان زایی می دانند که 
آخرین مورد منجر بــه تعطیلی فرودگاه های بین المللی 
بغــداد و نجف -بــه دلیل عدم دید- شــد. عراق یکی از 
پنج کشور اصلی آســیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی و 
بیابان زایی در جهان اســت، به ویژه به دلیل خشک سالی 
فزاینده و درجه حرارت بالا که برای روزهای تابستان بیش 
از ۵۰ درجه سانتی گراد است. افزایش پوشش 
گیاهی و کاشــت جنگل ها با درختان انبوه که 
به عنوان بادشــکن عمل می کننــد، مهم ترین 
راهکارهای مــورد نیاز برای کاهش ســرعت 
توفان های شــن اســت. توفان های گردوغبار 
در عــراق غیرمعمول نیســتند، اما بــه دلیل 
خشک ســالی و تغییــرات آب وهوایی با بارش 
کم و افزایش دما در این کشــور بیشتر شده اند. 
تشــدید خشک ســالی جریــان آب در دجله و 
فرات را کاهش می دهد و زمین های خشــک تر 
و غبارآلودتــر را مســتعدتر در برابر توفان های 

شن می کند.

تهران زیر توفان گرد و خاک همسایه

آدمی پیر چو شد... اشکال ندارد!

با تغییر کلیدواژه پاندمی ها از کووید۱۹ به آبله میمونی، بار دیگر شــاهد حضور جمعی 
از متخصصان محترم از رشته های مختلف پزشکی در رسانه ها برای پاسخ گویی به ابهامات 
هســتیم. با فروکش کردن تب کووید در ماه های اخیر، حضور این متخصصان در تلویزیون 
و جراید کم رنگ شــده بود و این موضوع حتی مایه دلتنگی جمعی از مردم شــده بود، تا 
اینکه نگرانی ها از شیوع احتمالی یک بیماری عفونی جدید تحت عنوان آبله میمونی پای 
چهره های ســالخورده تکراری را به رسانه ها باز کرد. البته غالب این استادان حق بزرگی بر 
گردن پزشــکی کشور دارند و جمعی از آنها از اســتادان این جانب در دانشگاه بوده اند و از 
اخلاق و سواد آنها خاطرات خوشی در اذهان شاگردان شان باقی مانده است؛ اما خستگی 
شدید چهره و چشمان این استادان از سال های سال کار اجرائی سنگین مایه نگرانی پزشکان 
جوان تر شــده است. سؤالی که پیش می آید این است که واقعا در کشور کمبود متخصص 
به حدی رسیده که اعلام خبر نبود درمان قطعی برای کووید و آبله میمونی باید برای مدت 
سه سال تنها از سوی دو یا سه متخصص در تلویزیون اعلام شود. در یکی از برنامه ها یکی 
از همین استادان اعلام کرد من دیروز تا صبح در مطب بودم و الان به برنامه زنده تلویزیونی 
آمده ام. چرا؟! خب می گذاشتید یک پزشک دیگر بیاید و با چهره سرحال تر و بشاش تر اعلام 
کند دست تان را بشویید و واکسن بزنید و کووید درمان ندارد!! یا آبله میمونی درمان ندارد. 
تکرار می کنم که نگرانی عمده مربوط به ســلامت خود این عزیزان اســت که شاید در این 
سن بهتر باشد چند ســاعتی هم بخوابند و کارهای پیش پاافتاده تر را به پزشکان جوان تر و 
پرانرژی تر بســپارند. افزایش سن و پیری یک پروسه طبیعی است و خواه ناخواه برای همه 
ما اتفاق می افتد و تعدد مســئولیت های اجرائی و حضور پرشــکوه در رســانه ها چیزی از 
ایــن واقعیت را تغییر نمی دهد. البته نقدی هم به پزشــکان جوان وارد اســت و آن اینکه 
هر موقع به آنها میدان داده شــد، حاشیه ساز شدند. مثلا همان اوایل کرونا یک متخصص 
جوان گفت همه باید کرونا بگیرند تا گَله ای ایمن شویم. یا آن یکی گفت آنهایی که مردند، 
بدون کووید هم می مردند! شاید همین صراحت بیان و شجاعت جوانی کار دست پزشکان 
کم سن و سال داد و باعث شد تواتر حضور بعضی استادان سالخورده تر در تلویزیون از تواتر 
حضور آگهی های بازرگانی فراتر رود. به هر حال جایگاه استادان باتجربه در بحث مشاوره و 
کمک به پزشکان جوان تر انکار ناپذیر است؛ اما حضور در رسانه و تصدی پست های اجرائی 
و هم زمان کار ۲۴ ســاعته در مطب و مراکز خصوصی و اجرای جلســات کشوری و استانی 

شاید علتی برای بعضی اشتباهات و اشکالات در سیستم درمانی کشور باشد.

نقـد هفــتـه

مغزهای کوچک زنگ زده - هومن سیدی - ۱۳۹۶
شــاهین (نوید محمدزاده): می گن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف میشــن یا گم میشن یا از گرسنگی می میرن، چون مغز ندارن. هرکسی که 

مغز نداره به چوپون نیاز داره... یه چوپون دلسوز

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى یک آموزگار

معلمان و گرفتاری های اقتصادی!

۱- چندســالی هســت که او را می شناســم؛ معلمی باسواد، 
کتاب خــوان و دارای کانالی از نوشــته های اجتماعی-سیاســی 
ســطح بالا. پیام داده بود که درخواســتی دارد. پاســخ دادم که 
در خدمتــم! به همراهم زنگ زد و پــس از تعارف های معمول 
گفت گرچه ســال های پایانی معلمی اش است و تاکنون در برابر 
داشتن شغل دوم مقاومت کرد ه  اما دیگر نمی تواند! بچه ها بزرگ 
شده اند و نیاز به هزینه های بیشتری دارند. حقوقم کفاف زندگی 
را نمی دهد؛ شما که در تهران هستید می توانید در یافتن شغل به 
من کمک کنید؟ هر کاری باشد چندان فرقی نمی کند؛ از نگهبانی 
شــبانه گرفته تا فروشندگی و شــاگردی و... راستش برایم دشوار 
اســت که در شــهر خودم به چنین کارهایی بپردازم و... . گیجی 
برآمــده از درخواســت این مرد فرهیخته و محتــرم با مروری بر 
ســواد و توانایی قلم این معلم کار کشــته، ناخواسته به سکوتی 
چندثانیه ای کشاندم! خودم و ذهنم را جمع و جور کردم و گفتم: 
اســتاد، شــرمنده در این زمینه چندان کمکی از من برنمی آید و 
راســتش خودم هم در آستانه بازنشستگی به شدت درگیر چنین 
نگرانی هایی هســتم اما چشــم! پرس وجو می کنم و اگر موردی 

بود خبر می دهم و... .
۲- منِ نگارنده معلمی با۳۰ ســال سابقه  ام. حکم کارگزینی 
ســال ۱۴۰۱ هفته پیش به دستم رســید؛ همان حکمی که بنا بر 
بودجه امســال ۱۰ درصد افزایش حقوق را در پی خواهد داشت. 
شگفت زده و عصبانی رقم حکم سال پیش را منهای رقم امسال 
کردم و تفاوت این دو عدد شد ۸۷۰ هزار تومان! ۸۷۰ هزار تومانی 
که پس از کســری های قانونی در فیش حقوقی، خوش بینانه به 
۵۰۰، ۶۰۰ هزار تومان می رســد. این افزایش توهین آمیز را در کنار 
حــذف یارانه های مان قــرار دادم و عصبانیتم چندین برابر شــد! 
بی گمــان هم میهنان زیادی هســتند که همین شــندغاز حقوق 
معلمــی را ندارنــد و این باعث می شــود که طــرح گلایه های 
این چنینی در فضای عمومی را ســخت دشوار و شرمگینانه کند 
اما بارها و بارها از خودم می پرســم که این عدد چگونه می تواند 
پاسخ گوی افزایش های همین یکی، دو ماه نخست سال برای من 
و یک میلیون و ۶۰۰ معلم و بازنشسته باشد؟! و البته این در حالی 
اســت که ماه دوم ســال به پایان رســیده و هنوز همین افزایش 
حقوق اندک واریز نشــده است! این پرســش رهایم نمی کند که 
مسئولان سیاســی و آموزشــی چگونه بدون کوچک ترین عذاب 
وجدانی بــرای میلیون ها ایرانی چنین شــرایطی را پدید آورده و 

ادامه اش می دهند؟
کمتر کسی هســت که از نارضایتی های گسترده و اعتراضات 
پرشــمار فرهنگیان در ماه های گذشته بی خبر باشد؛ اما این همه 
ماجرا نیســت! گرچه پنج شش سال اســت که شرایط اقتصادی 
بــه چنان روزی افتاده کــه بخش های بزرگی از طبقه متوســط 
اقتصــادی و حتی بالاتــر را به زیر خط فقر کشــانده و این باعث 
توجه این بخش از جامعه به شــغل های دوم و سوم شده است 
اما این تلاش آزاردهنده برای بسیاری از معلمان مرد بیش از دو 
دهه اســت تجربه شده و شــوربختانه در شرایط کنونی گسترش 
و ژرفای بیشــتری یافته است. در نگاهی ســطحی شاید این کار 
طبیعی و حتی پســندیده بــه نظر آید، اما بی گمان آســیب های 
جبران ناپذیــری در پــی دارد. به باور بســیاری از اندیشــمندان 
آموزشی، آموزش کنشــی اخلاقی- فرهنگی اســت که نیازمند 
ارتباطی انســانی و اخلاقی میان ذی نفعان آن اســت. هنگامی 
این کنش به درستی و اثربخش پیش می رود که دل نگرانی های 
حاشــیه ای این ذی نفعان به کمترین میزان ممکن برسد. دست و 
پنجه نرم کردن معلمان و البته خانواده ها با گرفتاری های مادی 
و تمرکزشان بر غم نان، سرراست بر آموزش نوباوگان آسیب های 
جبران ناپذیری وارد کرده و در نتیجه آینده آنان را با دشواری های 
فردی و اجتماعی روبه رو می کند. معلمی که درگیر شــغل دوم 
و ســوم اســت و البته به شــدت ناراضی و دلخور، خود به خود 
نمی تواند آنچنان که باید و شاید دل به کار دهد و فرایند آموزش 
را پیش ببرد. اگر اندکی نگران آینده این کشور هستیم از مهم ترین 
کارها رســیدگی به وضع ذی نفعان آمــوزش و از آن میان تأمین 
یک زندگی آبرومند، شــرافتمندانه و در حد متوسط برای شاغلان 
و بازنشستگان این نهاد گسترده و مهم است. فریادها و ناله های 
دلسوزانه درگوشی، گوهری  است که ارزش شان درست شنیدن  و 

به موقع عمل کردن است.

محمدرضا  نیک نژاد دیپلمات پیشین
محمود  فاضلی

مهدی زارع

چشم پزشک
امیر عربی

امر به معروف و جریمه های نقدی
ایسنا: محمدحسین فرحبخش از ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکر می کند که با نامه خود 
به واقع امر به معروف را به طور عملی اجرا کرده و سبب افزایش مخاطبان دو فیلم «دینامیت» 
و «گشــت ارشاد» شده  است. او می گوید: «تنها موردی که این ستاد اقدام به امر به معروف کرد، 
همین بود که از دو فیلم «دینامیت» و «گشت ۳» نام برد  و باعث حساسیت مردم شد تا جایی که 
منجر به افزایش فروش این دو فیلم در اکران آنلاین هم شــده است». او اضافه می کند: «درباره 
نامه منتشر شــده باید اول پرسید که اصلا این ســتاد امر به معروف و نهی از منکر که از سال ۹۴ 
با همین نام فعالیت می کند، ســتاد چیســت؟ چون هرچه هست امر به معروف و نهی از منکر 
نیست! مگر نمی گویند امر به معروف و نهی از منکر؟ یعنی اول امر به معروف است و بعد نهی 
از منکر؛ همان کاری که امام حسین (ع) با عمل خود در کربلا انجام داد.  او در «محاصره» جنگ 
قرار گرفت، وگرنه قصد جنگ نداشت.  واقعه کربلا جنگ حق علیه باطل و مقابله خدا با شیطان 
بود و من نمی دانم از کی تا حالا امر به معروف و نهی از منکر پولی شــده اســت؟! اگر راســت 
می گویند خودشان پول پیدا کنند و خرج کنند و فیلم بسازند، برای چه از دولت باج می خواهند؟». 
تهیه کننده فیلم های «آواز قو»، «کما» و «زندگی خصوصی» ادامه می دهد: «آمارهایی از نهادهای 
مختلف هســت که نشان  می دهد در روزهای تعطیلی سینماها آمار فسق و فجور و دزدی بالاتر 
است. البته ممکن است بگویند لابد همین افراد فقط به سینما می روند؛ ولی خیر، این طور نیست. 
واقعیت این است که ســینما افراد خیلی زیادی را جذب می کند و فیلم هایی مثل «دینامیت» و 
«گشــت ۳» در شرایط سخت اجتماعی توانســته اند عامل به معروف و نهی از منکر باشند؛ اما 
افرادی که معلوم نیست به کجا وابسته هستند، همه چیز را خلاف واقع می بینند. اگر اینها راست 
می گویند به اداره مالیات سر بزنند و در برابر برخورد با مردمی که نمی توانند مالیات پرداخت کنند 
امر به معروف و نهی از منکر کنند. بروند شهرداری ها را ببینند و مردمی که در آنجا کلی مشکل 
دارند. بروند اداره های مختلف و رفتار با ارباب رجوع را ببینند و آنجا امر به معروف و نهی از منکر 
کنند. اما نمی روند؛ چون می خواهند امر به معروف و نهی از منکر بی هزینه کنند؛ مثلا در خیابان 
به تار مویی گیر بدهند». فرحبخش می گوید: «ای کاش این ســتاد امر به معروف سه مورد کاری 
را که در راستای نام خود انجام داده و مؤثر بوده اعلام کند. من به عنوان یک فیلم ساز و با وجود 
اینکه هیچ کدام از این فیلم هایی که نام برده شــده، متعلق به من نیســتند، تأکید می کنم که این 
فیلم ها باعث شــدند در زمان اکران کاهش فساد و جرم داشته باشیم و این به  جز کمکی است 
که اینها به تضمین امنیت نظام کرده اند؛ چون سینمایی که پرفروش باشد و مردم را سرگرم کند، 
ضامن امنیت نظام خواهد شــد؛ در حالی که اتفاقا افکار و باورهای متضاد باعث ضربه به نظام 
می شود  و اگر روزی، جمهوری اسلامی آسیب ببیند گروه هایی از همین دست باعث آن خواهند 
شد». او در پایان مطرح می کند: «واقعا جای سؤال است که چرا به خاطر دو فیلم باید نزدیک صد 
میلیارد تومان به ستاد امر به معروف و نهی از منکر پول داده شود؟ اگر قرار باشد دولت بیش از 
صد میلیارد تومان بدهد، بهتر است آن را صرف ساختن صد مدرسه کند تا دانش آموزانی در آن 
تربیت شــوند. به نظرم کار به جایی رسیده که لازم است یک نفر خود این ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر را امر به معروف و نهی از منکر کند».
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